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پدربـزرگ مهـدی زارعـی دام پـروری دارد اما مهـدی در فکر پرورش اسـب و مرغ و خـروس لاری 

اسـت. او در هنرسـتان، پـرورش مرغ و خـروس لاری را آموخته و حالا خودش در روستایشـان این 

کار را انجـام می دهـد. مهدی با خوشـحالی می گویـد: الان هفت جوجـه دارم و هفته پیش یکی 

از آن هـا را یک میلیون تومـان فروختـم. مهـدی در مـرور خاطراتـش بـه نمره هـای کلاس هـای 

عملی شـان اشـاره می کنـد و می گویـد: بـرای یکـی از درس هـا، معلـم گفـت پنج نمـره کلاس 

عملی تـان ایـن اسـت که نیـش زنبـور بخورید. من در آن درس سه قسـمت دسـتم و یک قسـمت 

چشـمم نیـش زنبـور خـورد؛ بـه معلـم می گفتـم اگر هـر نیـش پنج نمره داشـته باشـد، مـن باید 

نمره بیسـت ایـن درس را بگیرم.

این خاطره او، ما را به سمت کندوهای سیدحسین برکاتی می برد. او از سال گذشته هشت کندو 

بـه اینجـا آورده اسـت تا کنـار کارهای دیگـر، زنبـورداری را هم یاد بگیـرد. کنار همیـن کندوها و 

زنبورهـا با سیدحسـین صحبـت می کنیم. او در کلاس دهـم درس می  خواند و امیدوار اسـت تا 

دو سـال آینـده خیلـی چیزها یـاد بگیرد. سید حسـین پرورش شـرمرغ را هم یاد گرفتـه و در آن 

بـه قـول خـودش نیمه ماهر اسـت. او پرنـدگان زینتی هـم پرورش می دهـد اما هنـوز به خوبی 

ایـن کار را نیاموختـه و تا حالا پرندگانش تلفات داشـته اند. حسـین علاقه بسـیار بـه یادگیری 

زنبـورداری دارد؛ زیـرا نیـاز به وقت کمی دارد و کنـار کارهای دیگر، می توانـد آن را انجام دهد.

علی یوسـفی که با روپوش سـفید روی کندوها نشسـته اسـت، با وجود مخالفت پدر و مادرش،

آن قـدر بـه ایـن عرصه هـا علاقـه داشـته کـه آن هـا را راضـی کـرده و در  حـال تحصیل در رشـته 

امـور دامی اسـت. او در هنرسـتان با رشـته پرورش اسـب آشـنا شـده اسـت اما چـون در اینجا 

تجهیـزات مربـوط بـه اسـب را ندارنـد، از طریـق یـک باشـگاه خصوصـی مشـغول یادگیـری 

مربیگـری و اصـول پـرورش اسـب اسـت. او تصمیـم دارد سـال آینـده در همیـن هنرسـتان،

اسـطبل و فضـای سـوارکاری را مهیـا کند تـا دانش آمـوزان بعدی، مثـل او مجبور بـه رفتن به 

باشـگاه های خصوصی نباشـند.

علی صوفی و برادرش   در پایه دهم و دوازدهم رشته ماشین آلات درس می خوانند.

هر دو در کار تعمیر موتور ماشین های دیزلی و پمپ های هیدرولیک وارد هستند.

پدرشـان دسـتگاه بیل مکانیکی دارد و هر وقت دسـتگاه پدر یا همکارانش خراب 

شـود، بـا ایـن دو بـرادر تمـاس می گیرنـد. علـی صنـدوق عقـب پـژو۴0۵ پـدرش را 

بـاز می کنـد و جعبـه ابزارهـای مختلـف را کـه در آن اسـت، نشـانمان می دهـد و 

می گویـد: ایـن تعمیرگاه سـیار ماسـت. هرجا وسـیله ای خـراب باشـد، می رویم و 

تعمیـرش می کنیم.

وقتـی از علـی می پرسـیم درس خواندن در هنرسـتان چـه فوایدی برای او داشـته 

اسـت، می گوید: مکانیک های قدیمی و تجربی، اسـم قطعات جدید را نمی دانند 

امـا مـا در هنرسـتان، اسـم های جدیـد قطعـات و ابـزارآلات را یـاد می گیریـم و بـه 

دسـتگاه های جدیـد واردتر هسـتیم. بـرادرش هم ادامـه می دهد: ما کنـار درس،

کار می کنیـم و درآمـد داریـم. تجربه هم کسـب می کنیـم. بعـد از فارغ التحصیلی 

دیگـر نگـران بیـکاری نیسـتیم. ایـن مهـارت دانش آمـوزان به راحتـی بـه دسـت 

نیامـده اسـت. آن هـا بـه قـول خودشـان خـراب کاری هـم زیـاد داشـته اند. علـی 

تعریـف می کنـد: وقتـی قطعـات بیـش از حد سـفت یا شـل بسـته شـود، دسـتگاه 

درسـت کار نمی کنـد و مشـکلات بعـدی را به دنبـال دارد. بعـد هـم با خنده پشـت 

گـردن دوسـتش می زنـد و می گوید: مثـل این آقا رضا کـه دارد پیچ را زیادی سـفت 

می کنـد و بعـد که دسـتگاه شروع به کار کند، می شـکند. علی و رضـا کمی سر به سر 

یکدیگـر می گذارنـد و بعد علی به بیلـر قرمزی که روی میز قرار دارد، اشـاره می کند 

و می گویـد: همـه کارهای این قطعـه را دانش آموزان با کمک معلـم انجام داده اند.

صـاف کاری، بتونـه کاری، رنگ آمیـزی و مکانیکی آن، همه اش به دسـت خودمان 

انجام شـد. خیلی خوش گذشـت.

بخـش دیگـری از فضـای هنرسـتان کشـاورزی بـه گلخانه هـا و دانش آمـوزان 

رشـته های امور باغـی اختصاص دارد. در گلخانه ها، دانش آموزان کشـت انواع 

گل و گیـاه و نشـا را یـاد می گیرنـد. سـیدمحمدعرفان رضوی همراه دوسـتش،

امیرعلـی صبـوری، در یکـی از ایـن گلخانه هـا مشـغول کارنـد. آن ها بـرای عید 

هشتصد سـبزه تولیـد کـرده و فروخته اند. البتـه غیر از این هشتصد سـبزه، کلی 

هـم ضرر کرده اند. گنـدم و جوها را زیاد نـم کرده اند که منجر به پوسـیدگی آن ها 

شـده اسـت. یک بار هم دمای گلخانه را بالا برده بودند که باز هم سبزه هایشـان 

کپـک زده بـود. اوایـل وقـت و بی وقـت قلمـه می زدنـد امـا حـالا می داننـد کـه 

قلمـه زدن هم زمان هـای خاص خـودش را دارد. آن هـا حالا فـوت و فن های کار 

را یـاد گرفته انـد و به قـول خودشـان می تواننـد از پـس اداره کردن یـک گلخانه 

برآینـد. علـی اطمینان هم از دیگـر دانش آموزان این رشـته اسـت. او و تعدادی 

از دوسـتانش در حـال آماده کـردن گلدان هـای دیـش گاردن (ترکیـب چنـد 

کاکتـوس در یـک گلـدان) بـرای یکـی از هتلهـای معـروف مشـهد هسـتند.

رضـا صادقـی از فارغالتحصیـلان سـال 99 هنرسـتان کشـاورزی اسـت کـه در 

دانشـگاه هـم در رشـته امـور باغـی تحصیـل می کنـد. او صدمـر از زمین های 

گلخانـه هنرسـتان را اجـاره کـرده اسـت و همـراه پـدر و مـادر و بـرادر کوچکـش 

مشـغول کار و کسب درآمد از آن هسـتند. او می گوید: اوایل اشتباهاتی داشتم 

کـه همـه می خندیدند، امـا الان داریم از ایـن گلخانه خرج خودم و پـدر و مادرم 

را درمی آوریـم. سـعید یوسـفی  از دیگـر فارغ التحصیـلان هنرسـتان اسـت کـه 

اسـمش خیلـی بـر سر زبان هاسـت. موفقیت های چشـمگیر او کـه تعریفش را 

می کننـد، باعـث می شـود سری به گلخانـه اش در حاشـیه بولوار میثـاق بزنیم.

پـدرش در گلخانـه نشسـته اسـت و بعـد از اینکـه خودمـان را معرفـی می کنیم،

بـه سـعید زنـگ می زنـد و چند دقیقـه بعـد، او خـودش را می رسـاند. سـعید آقا 

کـه اکنـون سـه گلخانه دارد، می گویـد: پـدر و مادرم علاقه داشـتند مـن دنبال 

کار دولتـی بـروم امـا خودم بـه گل و گیـاه علاقـه داشـتم و وارد این عرصه شـدم.

سـختی هایی را   تحمـل کـردم، امـا خداراشـکر الان دارم بهـره اش را می برم.

او درحالی کـه دارد گلخانـه را آب پاشـی می کنـد، ادامـه می دهـد: گل بـه سرما 

و گرمـا حسـاس اسـت. یـک سـاعت غفلـت، خسـارت های جبران ناپذیـری به 

بـار مـی آورد. اوایـل خیلـی ضرر کردم. قبـل از اینکـه گلخانـه احداث کنـم، کنار 

خیابـان گل می فروختـم. مدیر هنرسـتان لطـف کردند به من جا دادنـد و در آن 

گلخانـه زدم. سـال اول کلا ضرر کـردم و حتـی هزینه اجـاره گلخانه را نتوانسـتم 

بدهـم اما از سـال بعـد کار دسـتم آمد. کم کم یـک گلخانـه را سـه گلخانه کردم و 

الان هـم می خواهـم دو تا از گلخانه های اینجا را تعطیـل کنم؛ چون یک گلخانه 

هزار مری در شمال راه اندازی کرده ام. سعیدآقا برای شش نفر به طور مستقیم 

کارآفرینـی کـرده اسـت و کارگران فصلـی متعددی هـم در زمان هـای مختلف 

در گلخانه هایش مشـغول کار می شـوند.

بعـد از سـعیدآقا قـراری بـا ابوالفضـل 

، مدیـر هنرسـتان  رشـیدنیا

. بـه  ریـم ، دا کشـاورزی

گفتـه او ایـن هنرسـتان از 

سال ۱۳۴۲ تأسیس شده،

تنها هنرسـتان کشاورزی 

حیـه مشـهد و  هفـت نا

شهرسـتان های شـمال و شرق 

خراسـان رضـوی اسـت و در حـال حاضر 

هفتصددانش آموز در آن تحصیل می کنند 

کـه ۱۲۵ دانش آمـوز از شهرسـتان ها 

هسـتند و در خوابـگاه هنرسـتان اقامـت 

دارند. رشـیدنیا می گوید: این هنرسـتان 

سـال۱۴00 توسـط دبیرخانـه کارآفرینی 

کشور به عنوان هنرستان نمونه کارآفرینی 

معرفی شـده اسـت.

او درعین حـال دغدغه هـا و نگرانی هایی 

هـم دارد. بـه گفتـه رشـیدنیا سـال ۱۳۴۲

کـه هنرسـتان کشـاورزی تأسـیس شـد،

مجمـوع زمین هایـش ۱۲0هکتـار بـود،

اما طـی این سـال ها از آن کاسـته شـده و 

اکنـون بـه پنجاه هکتار رسـیده اسـت. او 

می گوید: براساس اسـتانداردهای دفر 

تألیـف کتب فنـی حرفـه ای و کارودانش،

در حـال حاضر خیلی کمبـود زمین داریم  

ولـی با وجودایـن بـاز هـم عـده ای گـمان 

می کننـد زمین هـای فعلـی مـا مـازاد 

است. حتی می خواسـتند این زمین ها را 

تبدیل به دهکـده المپیک و اردوگاه کنند 

که بـا مقاومت زیاد نگذاشـتیم این اتفاق 

بیفتـد. او تأکیـد می کنـد: زمین هـای مـا 

کلاس درس دانش آموزان مـان اسـت و 

بایـد بـا توسـعه زمیـن و تجهیزات، سـطح 

آموزشـی را بـالا ببریم.

ن جلد ستا ا د

تعمیرگاه سیار علی و برادرش

فارغ التحصیلی که کارآفرین شد

آب شدن کلاس ها

نمره گرفتن با نیش زنبور


